
نايافتنياست.1 و هرجا هست؛ جا همه در .خدا

مـشفـق همـه بر و بينيـاز همگـان همـهاز وعالماز پيدابرنهـان همـه

مهربان:مشفق

اوست از ديدهها همه و ديدهها ز آشكارپنهان آرزوستآن پنهـانم صنـعت

احساس:صنعت افرينش، ساختن،

يازدهم نودرس سال زميني*هديهي مائدههاي



حقجملــهجهـان نـور پنـهانحقدانفـروغ است پيدايي ز وي اندر

شيرينكار شهسوار اي لُعبتي چه خود نظريكهتو از غايب و چشمي برابر در

محبوب:لُعبت معشوق، اينجا زيبارويدر

سلامت دل از دل، چو پنهان و من با ميكنماي

مقامتميكنم قصد روم جا هر كعبهاي تو



يدركالابصار(آيهي-1 هو و الابصار تدُركه است؟)لا متناسب گزينه كدام با

خيال)1 يا بود خواب جاي ديده دوستيا

دوست)2 زبان بر برود من نام كه بس اين

نگار)3 صورت كه برد آن من اوستعقل

اوست)4 از ديدهها همه و ديدهها ز پنهان

شريفه آيهي درمييابد:معني را همه او اما نمييابند در را او .ديدگان،



اگـردرست.2 و اسـت همين از ما تابندگي ولي ميسوزاند را ما ما، اعمال كه است

سـوخته ديگـران از سختتر كه است آن بر دليل داشته را چيزي ارزش ما روح

.است

قيمتشچو چه نسوزد شمع و باشدعود
خار كندهي و عود ز نماند فرق هيچ كه



دارد؟-2 معنايي ارتباط زير عبارات با بيت كدام
روح« اگـر و است همين از ما تابندگي ولي ميسوزاند را ما ما، اعمال كه است درست

است سوخته ديگران از سختتر كه است آن بر دليل داشته را ارزشچيزي ».ما

اگر)1 آتـشجـانگـدازي بيــنيكيـمياييراعشـقعـشقبـه جــان

نيست)2 دل نيست سوزي كه را دل آن افسردههر نيستدل گل و آب از غيــر

آتشدل)3 سوز كه حاجت چه شوق باشدبيـان سخن در كه سوزي ز شناخت توان

بـويبـرنسـوزدتـا)4 داندعـودنيـايـد نيستپختـه خام با سخن كـاين

آمده سؤال روي ميدهد:در تابندگي ما به اما ميسوزاند را ما ما، .اعمال

گزينهي ميكند:4در عطرافشاني اما ميسوزد .عود



فـوراًهرگز.3 آنكه مگر باشد؛ زيبا اندكي حتي كه نديدهام چيزي جهان اين در

گيرد بر در را آن من مهر همهي تا كردهام .آرزو

دو هـر دل و ديـده دست فريـادز
يادكه كند دل بيند ديده چـه هـر



عبارت-4 بيت كدام باشـد؛«مفهوم زيبا اندكي حتي كه نديدهام چيزي جهان اين در هرگز

گيرد بر در را آن من مهر همهي تا كردهام آرزو فوراً آنكه نقضميكند؟»مگر را

رسد)1 من فرياد نيـستهيـچكسبـه نوايخويشسپندرقصميكنمچوخودچـون از

است)2 شده خود فريفتهيحسنِ آنچنان شبـنمگل دايماستكــز برابرشآينـه

روزگـار،تميز)3 بـد و تـونيـك حيرانباشچونيستكار زشت، درخوبو آينه، چشمِ

تعلـّق،خـارز)4 باشكشيـدهزارِ هرچهدامــان آنگريزانباشميكشدتبه از دل،

مفهـومدر و جذبميكنـد خود به مرا زيبايي چيز هر ميگويد ژيد آندره سؤال روي عبارت

است4بيت مطلب نقضهمين .دقيقاً


